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 ضميمه

 
 کمونيسم کارگري و سازماندهي و سازمانيابي حزبي

کمونيـسـم کـارگـري در زمـيـنـه              
تشکيلات و سازمان حزبي به تئـوري       
و نظريه جامع و منسجمي نيـازمـنـد         

اين عرصه اي است کـه مـا تـا        .   است
در .   امروز کمتر بـه آن پـرداخـتـه ايـم             

ادبيات کمونيسم کارگري   تـقـريـبـا             
همه مسائل مهم سـيـاسـي و نـظـري             

از نـقـد    .   جنبش ما پوشانده شده است    
تجربه شوروي تا تئوري جنبـشـهـا، و          
تا نظريه حزب و جـامـعـه و حـزب و                
قدرت سياسي، از سـيـاسـت مـا در               
قبال تشکلهاي کـارگـري تـا نـقـش و              
جايگاه مجمع عمومي و شوراهـا در        
مــبــارزات جــاري و در حــکــومــت             
کارگري، از برخورد به رفرم و انـقـلاب        
و رابطه بين آنها تا نقد ما به مـذهـب           
و ناسيوناليسـم و دمـوکـراسـي و تـا               
موضع ما در قـبـال جـنـبـش اسـلام                
ســيــاســي و اعــدام و ســنــگــســار و              
آزاديهاي بيقـيـد و شـرط و غـيـره و                 

در تمامي اين زمـيـنـه هـا در             .   غيره
اسناد و ادبيات حزبي ازجمله و بويـژه        
دربرنامه يک دنياي بهتر، در نـوشـتـه          

و در دو ســمـيــنــار        "   تـفــاوتـهــاي مــا    " 
منصور حکمت در تبيين و تـوضـيـح         
کمونيسم کارگري، نظرات و مـواضـع       
حزب در تمايز کامل از چپ سنتـي و      
غير کارگري روشن و شفاف تبييـن و         
اعلام شده و مبناي پراتيک و مبـارزه        

 . حزب قرار گرفته است
سئول اينست که حزب حـامـل و          
عامل اين نظرات و سياستها چه نوع        
سازماني است؟ بعبارت ديـگـر  چـه            
نوع تشکل حزبي متناظر با نظريـات       
و سياستها وسبک کار و پراتيک خـود        
ويژه کمونيسم کارگري اسـت؟ تـمـايـز         
تئوري سازماندهي و سـازمـانـيـابـي           
حزبي کمونـيـسـم کـارگـري از ديـگـر               

نظرات، مثلا از تئوري مائوئيـسـتـي        
حـزب سـازمـانـدهـي جـنـگ            (   حزب  

دهــقــانــي بــا اســتــراتــژي           -تــوده اي  
و )   محاصره شهرها از طـريـق دهـات        

ــک شــهــري                ــري ــهــاي چ ــان ــا ســازم ي
عمليات قهرمانانه مـوتـور کـوچـک         ( 

براي بحرکت درآوردن مـوتـور بـزرگ           
و يا تئـوري لـنـيـنـي حـزب             )   توده ها 

حزب مخفي انقـلابـيـون حـرفـه اي            (   
براي سـازمـانـدهـي انـقـلاب و قـيـام                

 در چيست؟ ) کارگري
با کمي تعمق در جـهـتـگـيـري و              
سياستهاي حزب روشن مـيـشـود کـه          
هيـچـيـک از تـئـوريـهـاي سـازمـانـي                 
موجـود نـمـيـتـوانـد مـبـنـا و نـقـطـه                     
عزيمت ما در سـازمـانـدهـي حـزبـي              

تئوري تشکـيـلات، بـر خـلاف          .   باشد
تئوريهاي پـايـه اي مـارکسـيـسـتـي،             
نظيرتئوري کاري ارزش، و يا کلا نقد       
نــظــام ســرمــايــه داري، يــک نــظــريــه           
عمومي قابل تعميم به همه دورانـهـا         

بـلـکـه    .   و جوامع سرمايه داري نيست    
مشخص و وابسته به شرايط مـعـيـن          
مبارزه طبقاتي در هـر دوره مـعـيـن              

تئوري کمونيـسـم کـارگـري در          .   است
مورد حزب و سازمان حزبي نيز بـايـد         
مهر زمان و شـرايـط مشـخـص دوره            
ما را بر خود داشته باشد هـمـانـطـور            
که تـئـوريـهـا و نـظـرات کـمـونـيـسـم                   
کارگري در ديگر زميـنـه هـا چـنـيـن              

  . است
مولفه هائي از سياست 

سابقه : سازماندهي حزبي ما
 بحث 

تا کنون جنبه ها  و مولفه هـائـي       
از نــظــرات کــمــونـيــســم کــارگــري در          
زمينه سازمانـدهـي حـزبـي بـوسـيلـه             
منصور حکمت مطرح و مـدون شـده          
است که جهتگيري عـمـومـي مـا را             

در بـدو تشـکـيـل         .   مشخص ميکنـد  

حــزب کــمــونــيــســت ايــران مــنــصــور        
حکمت بحث آژيتاتورهـا و مـحـافـل           
کارگري را بعـنـوان مـحـور و اسـاس              
سازماندهي حزبـي کـارگـران مـطـرح           

اساس و جوهـر ايـن نـظـريـه            .   ميکند
اينست کـه  طـبـقـه کـارگـر اتـمـيـزه                    
نيست، کـارگـران آحـاد مـنـفـرد بـي                
تحرک و غير فعالي نيستند که ابـتـدا         
ــد                      ــع ــج و ب ــروي ــغ و ت ــي ــل ــب ــد ت ــاي ب
سازماندهي شوند، بلکه معـتـرض و        

نه تنها جنـبـش و     .   در حال مبارزه اند 
مــبــارزات کــارگــري، بــلــکــه وجــود          
ــارزات و               ــبـ ــلـــي مـ ــمـ ــران عـ ــبـ رهـ
آژيتاتورهاي کارگري و اشـکـالـي از           
تشکل کارگران نظير محافل کارگري     
را بايد فرض گرفـت و ايـن واقـعـيـت              
بايد نقطه شروع و حلقه اتصـال حـزب       
براي سـازمـانـدهـي حـزبـي کـارگـران              

نـمـيـتـوان رهـبـران عـمـلـي و                .   باشـد 
محافل کارگري را دور زد و يا نـقـش           
آژيتاتورهاي کارگري را ناديده گرفـت      
و به سازماندهي حزبي طبقـه کـارگـر          

 .  پرداخت
يک مولفه ديگر تئوري سازمانـي   

ايــن بــحــث هــم     .   مـا عــلــنــيــت اســت     
ازهمان بدو تشکيل حزب کمونيـسـت       
ايران زماني که منصور حـکـمـت در           
مورد اهميت امضا داشتن و معـرفـه         
بودن رهبران و نويسنـدگـان حـزبـي و            
انتشار مقالات با اسم و امضا تاکيد       
ميکرد يک رکـن فـعـالـيـت مـا بـوده                

سنت سازمانـهـاي چـپ در آن           .   است
و در برخي از سازمانـهـا چـپ           -دوره  

اين بود که بحـثـهـا           -سنتي تا امروز  
و مواضع و مقالات به اسم سـازمـان          
منتشر ميشد و فعالين کـمـونـيـسـت          
اســم و امضــا و چــهــره مشــخــصــي            

اين بي چهرگـي بـا بـيـنـش            .   نداشتند
ــا ســازمــان مــخــفــي                چــريــکــي و ي
انقلابيون حرفه اي خـوانـائـي داشـت            

امــا نــمــيــتــوانســت خصــيــصــه يــک          
کمونيسم کـارگـري و اجـتـمـاعـي در              

ايـن نـظـريـه چـهـره           .   عصر مـا بـاشـد      
داشتن و معرفه بودن فعالـيـن حـزبـي           
بعدا با بحث شخصيـتـهـا و انـتـشـار              
عکس و در دسترس بودن رهـبـران و           
فعاليـن حـزبـي، و بـرگـزاري عـلـنـي                 
کنگره هـاي حـزبـي تـکـمـيـل شـد و                  
امروز يـک وجـه تـمـايـز کـمـونـيـسـم                   
کارگري از سازمانهـاي چـپ سـنـتـي            

 . است
جنبه ديگري که متاخر تـر اسـت         
و مستقيما بـه بـحـث سـازمـانـدهـي               
حــزبــي مــربــوط مــيــشــود ســيــاســت        

تسـهـيـل    .   عضوگيري حزب ما اسـت     
عضوگيري و باز بودن درهـاي حـزب          
براي عضو گيري وسيع  جنبه مهمـي        

از سياست سـازمـانـدهـي حـزبـي مـا              
هر کس به هرگوشه از مصائب      .   است

سرمايه داري مـعـتـرض اسـت بـايـد              
بتواند عضو حـزب بشـود و اتـکـاي              
حـــزب  بـــر کـــادرهـــاي مـــجـــرب               
مارکسيست که سـتـون فـقـرات آنـرا             
تشکيل ميدهنـد ايـن عضـو گـيـري             

 .  وسيع را امکان پذير ميکند
کـمـيـتـه     " بالاخره بايد به تشکيل      

ايران سـي آر      "   ( حقوق مدني در ايران   
و ميزهاي اطلاعـاتـي و جـمـع           )   سي

آوري کمک مالي تـحـت ايـن عـنـوان              
اشاره کنم که منصور حـکـمـت طـرح           
آنرا داد و اين نوع فعاليت را شکـل و           
الــگــوئــي مــيــدانســت کــه بــايــد کــل          
تشــکــيــلات خــارج کشــور حــزب بــه         
فعاليتهـاي اجـتـمـاعـي از ايـن نـوع                
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متکي شود و حول اين نوع فعاليتـهـا        
در فعالـيـت ايـران       .   سازمان پيدا کند  

سي آر سي نيز رابطه فعال با جـامـعـه          
 .  اساس و اصل کار بود

که من در اينجـا       -اين مولفه ها    
 -بــه مــهــمــتــريــنــشــان اشــاره کــردم          

نشاندهنده يـک جـهـت گـيـري و يـک                
تلقي و تبـيـيـن مـعـيـنـي از تـئـوري                  
تشکيلات اسـت کـه هـيـچـوقـت بـه                
شکل يک نـظـريـه جـامـع و کـامـلـي                  

امروز ايـن   .   تبيين و مدون نشده است    
 . وظيفه در برابر ما قرار گرفته است

اين واقعيتي است که حـزب مـا          
از نظر سـيـاسـي در سـطـح وسـيـعـي                 
شناخته شده است، در خارج کشور و         
در داخل کشور و در جنبش کـارگـري         
فعاليت وسيع و چشـمـگـيـري دارد و            
دوست و دشمن اين واقعـيـت را مـي            

ولـي  .   بينند و برسميت مـيـشـنـاسـنـد        
مساله اينستکه از نظر تشـکـيـلاتـي          
امکانات و تعداد اعضا و کـادرهـا و         
بطور خلاصه فـيـزيـک حـزب، از ايـن             
واقعيت و موجوديت سـيـاسـي حـزب        

مـا بـراي حـل        .   بمراتب عقب تر است   
اين مساله تا کنون تلاشهـاي زيـادي         
کرده ايم و در پلـنـومـهـا و جـلـسـات                
حزبي بحثهاي زيادي داشته ايـم امـا          
به نظر من تنهـا بـا عـزيـمـت از يـک                  
تئوري تشکيلاتي متناظر با خـط و          
سياستهاي کمونيسم کارگري ميتوان    

  .جواب درستي به اين مساله داد
: مباني تئوري سازمان حزبي
حزب بعنوان يک پديده 

 سياسي
تــئــوري ســازمــان حــزب بــر دو           

اول :   نظريه پايه اي تر مـبـتـنـي اسـت           
نظريه حزب و قدرت سياسي که خـود        
بخشي از بـحـث جـامـع تـر حـزب و                  
جامعه است و دوم  نـظـريـه اصـالـت               
پراتيک و کلا جايگاه تعيـيـن کـنـنـده            
پراتيک اجتمـاعـي در سـازمـانـدهـي            

هر دو ايـن نـظـريـات در           .   کمونيستي
چهارچوب نظريه عمومي تر حزب  و        

تئوري حزبيـت  .   جامعه قرار ميگيرند  
ما محل تلاقي بحث حزب و قـدرت          
سياسي و بحث سازماندهي پـراتـيـک        

بـــعـــبـــارت ديـــگـــر تـــئـــوري       .   اســـت
تشکيلاتـي کـمـونـيـسـم کـارگـري از               
ترجمه و تعميم نظريه حـزب بـعـنـوان            
سازمان سـيـاسـي طـبـقـه کـارگـر در                
عرصه مبارزه بر سر قدرت سياسي و     

جايگاه پراتـيـک اجـتـمـاعـي در ايـن               
کــمــونــيــســم بــعــنــوان          (   مــبــارزه     

، بـه عـرصـه        ) ماتريالـيـسـم پـراتـيـک        
تشکيلات و سـازمـانـدهـي  نـاشـي                

 .  ميشود
اولين اصل اينـسـت کـه از نـظـر              
کــمــونــيــســم کــارگــري حــزب صــرفــا         
ماشين مبارزه و يا ابزار سازماندهـي    
و وسيله بسيج و بـه حـرکـت درآوردن             
طبقه يا توده مـردم و غـيـره نـيـسـت                
بلکه علاوه بر آن و فراتر از آن حـزب              
خود في النفسه يک فاکتـور و پـديـده            
سياسي مـهـم در مـبـارزه طـبـقـاتـي                

حزب بايد طوري سازمان پيـدا      .   است
کند و فعاليت کند که خـود بـعـنـوان             
يک وزنه سياسي و يک عامل ذيسـهـم     
و موثر در تحولات و بـخـصـوص در            
عرصه مبارزه براي قدرت سـيـاسـي،          
هر روز شناخته شده تر و ذينفوذ تر و          

 . محبوب تر بشود
اين نوع نگاه به حزب از تـعـريـف          

حزب بعنوان يک مـاشـيـن        "   کلاسيک" 
ــزار              ســازمــانــدهــي مــبــارزه و يــا اب
سازمانـدهـي پـرولـتـاريـا و يـا ابـزار                 
آگاهگري و بسـيـج کـارگـران و تـوده              
هاي مردم و  حتي رهـبـري انـقـلاب،            
يعني  کلا ديدگاهي که حزب را يـک           
ابزار و وسيله آگاه کـردن يـا بـحـرکـت              

طـبـقـه،    ( درآورن عنصر فعاله ديگري     
توده مردم، جنـبـشـهـاي اعـتـراضـي،           

مي بينيد مـتـفـاوت      )   انقلاب و غيره  
است، از آن  فراتر ميرود و کـيـفـيـتـا               
بعد تازه اي به کل فعاليتهـاي حـزبـي           
از جمله سازماندهي و سـازمـانـيـابـي          
کمونيـسـتـي مـيـدهـد کـه يـک خـود                  
ويژگي کمونيسم کارگري  و يـک وجـه       
تمـايـز مـهـم آن از سـايـر جـريـانـات                    
مدعي کمونيسم در برخورد به حـزب        

 . و حزبيت است
در واقع  کمونيسم کارگري حـزب       
را پديده اي سياسي ميداند  که نفـس          

مستقل از     -موجوديت و پراتيک اش  
رابطه با توده طبقه کارگر و يـا  تـوده        
مردم و يا جنبشها و اعـتـراضـات و             

يک فاکتور تعييـن کـنـنـده در             -غيره
چهره و تصويـر    .   مبارزه طبقاتي است  

اجتمـاعـي حـزب، حضـور حـزب در              
جامعه، عرض اندام حزب در عـرصـه        
مبارزه بر سر قدرت سياسي، علنيـت       
و شفافيـت و امـکـان دسـتـرسـي بـه                 
حزب بوسيله جامعه، اينها از جـملـه          

عواملي است که در شرايط سـيـاسـي       
و سير مـبـارزه طـبـقـاتـي، بـويـژه در                 
شرايطي که قدرت سياسي به مـحـور         
مبارزه تبديل شده، تاثيرات تـعـيـيـن          

 . کننده اي دارد
پاسخ اجـتـمـاعـي بـه سـئـوالات              
اساسي نظير اينکه آيا حزب قـادر بـه          
کسب قدرت و حفط قدرت سـيـاسـي          
هست يا خير، اينکـه آيـا حـزب ايـن              
قابليت را دارد که  توده طبقه کـارگـر          
و کل مردمي کـه از وضـع مـوجـود               
ناراضي اند بـه آن اعـتـمـاد و اتـکـا                  
کــنــنــد و آنــرا نــمــايــنــده و بــيــانــگــر             
خواستهـا و آرمـانـهـا انسـانـي خـود                
بدانند، آيا حزب ميتواند اجتماعا از       
جانـب تـوده کـارگـران و تـوده مـردم                 
بــجــان آمــده از مصــائــب جــامــعــه             
ســرمــايــه داري بــعــنــوان آلــتــرنــاتــيــو        
حکومت انتخاب بشود و غيره، همـه       
اينها در گـرو مـکـان و نـقـش حـزب                 
بعنوان يک پديده و فاکتور سياسي در       

براي ايفاي ايـن نـقـش،        .   جامعه است 
حـزب بـايـد خصـوصـيـات مـعـيـنـي                 
داشته باشد، در عرصه هاي معـيـنـي       
حضور بهم بـرسـانـد، در يـک سـطـح                
وسيعي در جامعه حاضر و معـرفـه و         
شــنــاخــتــه شــده بــاشــد، کــادرهــا و             
فعالينش چهره ها و شـخـصـيـتـهـاي             
سرشناس و مـحـبـوبـي در جـامـعـه                 
باشند، و قابليتها و از خصـوصـيـات          
مشابه ديگـري بـرخـوردار بـاشـد کـه              
تحقـق آنـهـا هـمـه بـه خـود حـزب و                     

. فعاليت و سازمان حزب بر ميـگـردد    
در اين مـورد مـنـصـور حـکـمـت در                

حـزب مـبـلـغ يـا          " سميناري با عنوان    
  ) ٢۰۰۰دســامــبــر      ( " حــزب رهــبــر   

بحث مبسوطي دارد که خـوانـنـده را           
ايـن بـحـث بـه         .   ( به آن رجوع ميـدهـم     

شکل کـتـبـي و شـفـاهـي در سـايـت                  
منـصـور حـکـمـت قـابـل دسـتـرسـي                 

 .) است
اين تاکيد بر نقش درخـود حـزب          
وظايف و همچنيـن سـازمـانـيـابـي و             
سازماندهي ويژه اي را در دستور کار       

حـزب  " در بـحـث       .   ما قـرار مـيـدهـد        
منصور حکـمـت   "   مبلغ يا حزب رهبر  

، " تصــويــر" در مــورد ســه فــاکــتــور            
و وظايـفـي کـه      "  دسترسي"و " حضور" 

از هر يـک از ايـن جـنـبـه هـا نـاشـي                     
در ايـنـجـا      .   ميشود صحبت ميکـنـد    

قصد من توضيح بيشتر اين وظـايـف        
نيست بلکه تاکيد بر اين نکتـه اسـت          
که انجام اين وظـايـف خـود در گـرو                

شکل سازماني معيني است که پايـه       
سازمانيابي حـزبـي مـا را تشـکـيـل              

هدف ايـن نـوشـتـه در واقـع             .   ميدهد
تعريف و مشخص کـردن ايـن شـکـل           

 .   سازماني است
مکان محوري پراتيک 

اجتماعي در سازماندهي 
 حزبي  

رکن ديگر تئوري سازماني حزب      
اينسـت کـه پـراتـيـک، و نـه عـقـايـد                     
ونظرات، محور سازمانـدهـي حـزبـي         

ــبـــارت ديـــگـــر اســـاس         .   اســـت بـــعـ
ــه                   ــي و رشــد حــزب ن ــاب ــي ــان ســازم

تبليغ و ترويـج در مـيـان        (  آگاهگري  
کارگران و يـا مـردمـي کـه مشـغـول               

بـلـکـه    )   زندگي روزمره خود هسـتـنـد       
فعاليت در دل مـبـارزه و در مـيـان                 
فعاليني است که في الحال معـتـرض        

اسـاس  .   و آماده براي مبارزه هستـنـد      
کــار مــا ســازمــانــدهــي مــبــارزه و             
همـرزمـان اسـت و نـه هـمـفـکـران و                   

ما از سازماندهي افراد    .   همعقيده ها 
چه (   في الحال فعال و در حال مبارزه        

در جنبش کارگري و چـه در عـرصـه              
آغاز ميکنيم و بـعـد بـه           )   هاي ديگر 

آمـــوزش و تـــرويـــج       (   آگــاهـــگــري      
و )   کمونيسم و مارکسيـسـم و غـيـره          

هم نظر و همـعـقـيـده کـردن افـراد بـا                 
ايـن يـک رکـن مـهـم            .   حزب ميرسيـم  

نظريه سازماندهي ما است که حـزب        
نه در يک روند آموزشي و آگاهـگـري،         
ــراتــيــک                  ــلــکــه در دل مــبــارزه و پ ب
اجتماعي سـاخـتـه مـيـشـود و رشـد                

براي توضيح بيشتر در ايـن  .   ( ميکند
ــه                  ــوشــت ــه ن ــيــد ب ــن مــورد رجــوع ک

" سـازمــانــدهــي و اصـالــت پــراتــيــک        " 
نشريه کمونيسم کارگري شماره سـوم،      

  )٢۰۱۱مه 
همـيـن جـا بـايـد ايـن نـکـتـه را                    
توضـيـح بـدهـم کـه پـراتـيـک حـزبـي                    
اســاســا دونــوع فــعــالــيــت را در بــر              

يکي فعاليتهـائـي کـه آنـرا          .   ميگيرد
سنتا کارهاي ستادي ميناميم نظـيـر       
ــتــهــا،             ــيــري نشــريــات و ســاي ســردب
سازماندهي تلويزيون، سـازمـانـدهـي       
سخنرانيها و پلنومها و کـنـگـره هـا،           
نوشتـن بـراي نشـريـات، جـمـع آوري               
کــمــکــهــاي مــالــي بــه مــعــنــي                   
فاندريزينگ، کـارهـاي لابـيـسـتـي و            

روشـن اسـت ايـن نـوع           .   غيره و غيـره   
فعاليتها بخـش مـهـمـي از پـراتـيـک               
حزبي هست امـا امـري اجـتـمـاعـي               
نيست، بلکه جزئـي از تـقـسـيـم کـار               

 .داخلي حزب است
نوع دوم فعاليتـهـاي حـزبـي، کـه            
محور کار اعضا و کادرها و کل بدنه        
حزب است، سازماندهي مـبـارزه در          

مـنـظـور    .   عرصه هاي مختلف اسـت     
من از پراتيـک اجـتـمـاعـي ايـن نـوع                

اين پراتيک اجتماعـي  . فعاليتها است 
است که اساس سازمانيابي حزبـي را        
تشکيل ميدهد و در واقع فـلـسـفـه و          
هدف و نتيجه فـعـالـيـتـهـاي سـتـادي              
حزب نـيـز چـيـزي بـجـز گسـتـرش و                   
پيشروي و موفقيـت در ايـن عـرصـه             

 . هاي پراتيک اجتماعي نيست
اين تاکيـد بـر اهـمـيـت پـراتـيـک                
اجتماعي، مکمل حکم اول ما مبني      
بر اهميت و جايگاه حزب بعنوان يـک         

تـنـهـا حـزبـي        .   پديده سـيـاسـي اسـت        
ميتواند بعنوان يک پـديـده سـيـاسـي            
نفش و جايگـاه مـوثـري در جـامـعـه               
داشــتــه بــاشــد کــه خــود يــک پــديــده            
اجتماعي دخـيـل و تـنـيـده شـده در                 

هـر  .   عرصه هاي  مـبـارزاتـي بـاشـد            
فرقه سياسي اي ميتواند فعاليـتـهـاي      
نوع ستادي گسترده اي داشته بـاشـد،        
حتي تشکيلات عـريـض و طـويـلـي             
باشد بـا ادعـاي آلـتـرنـاتـيـو بـودن و                  

امـا  .   بدست گرفتـن قـدرت سـيـاسـي          
چــنــيــن ســازمــانــي بــدون حضــور در         
عرصه هاي مبارزاتي پديده اي فراتـر       
از يک فرقه بسته و درخـود نـخـواهـد             

نمونه چـنـيـن تشـکـل فـرقـه اي               .   بود
سازمان مجاهـديـن اسـت کـه حـتـي              
رئيس جمهور و کابينه در سـايـه اش           
را تعيين کرده و فعاليتهاي لابيستـي       
وسيعي هم دارد اما تشکلـي کـامـلا          
غير اجـتـمـاعـي و بسـتـه اسـت کـه                   
بيشتر به فرقه اسماعيليه شبيه اسـت        

 . تا به يک حزب مدرن سياسي
روشن است که تئوري و سيـاسـت        
سازماندهي مـا اسـاسـا بـه اعـتـبـار               

مبـارزاتـي حـزب        -پراتيک اجتماعي 
تمـامـا در نـقـطـه مـقـابـل ايـن نـوع                     

در عــرصــه   .   ســازمــانــهــا  قــرار دارد      
مبارزه اجتماعـي اسـت کـه  تـمـايـز                
سازماني و حزبي کمونيسم کـارگـري        
از هــمــه نــيــروهــاي اپــوزيســيــون                
سرنگوني طـلـب و مـدعـيـان قـدرت              

شامل نيروهاي چپ سنتي      -سياسي  
بــروشــنــي مشــخــص         -و فــرقــه اي     

حزب ما بعنوان يک نـيـروي        .   ميشود
اجــتــمــاعــي و درگــيــر و فــعــال در               
اعتراضات و مـبـارزات کـارگـري و             

 
١از صفحه   ...کمونيسم کارگري و سازماندهي و   
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بخشهاي ديـگـر جـامـعـه و بـعـنـوان                
مبتکر و سازماندهنده کـمـپـيـنـهـاي           
اجتماعي در عرصه هـا مـتـعـدد در             
ميدان مبارزه بر سر قـدرت سـيـاسـي           
حضور بهم مـيـرسـانـد و نـمـايـنـده و                 
صداي اين مـبـارزات و اعـتـراضـات           

ايـن  .  براي بزير کشيدن حکومت است 
اساس و محور فعاليت سازمـانـدهـي        

 .     کمونيستي است
براي کمونيـسـم کـارگـري حـزب            

سياسي حـاضـر و فـعـال در عـرصـه                
ــدرت و حــزب                     ــر ســر ق ــارزه ب ــب م
سازماندهنـده و دخـيـل و فـعـال در                
مبارزات اجتماعي يک پـديـده واحـد          

اين دو خصوصيت دو روي يـک      .   است
 . سکه اند و لازم و ملزوم يکديگرند

اين تـاکـيـد بـر مـکـان مـحـوري                
پراتيک در سازمانيابي حـزبـي مـا را           
به يک حکم  ديگر مـيـرسـانـد کـه در               
واقع مبناي عملي سازماندهي حزب     

  . است
مبارزه اجتماعي ظرف و   

 محمل سازماندهي حزبي
ســازمــانــدهــي حــزبــي در دل               
سازمانـدهـي مـبـارزات اجـتـمـاعـي             

حزب هم مـبـارزه و       .   صورت ميگيرد 
پراتيک اجتـمـاعـي در عـرصـه هـاي              
مختلف را سـازمـان مـيـدهـد و هـم                
خــود در دل ايــن مــبــارزات شــکــل             

بـعـبـارت    .   ميگيرد و رشـد مـيـکـنـد          
ديگر سازمان حزبي خود محصـول و        
نتيجه سازماندهي مبارزه در عرصـه       

اين حکم هـم در       .   هاي مختلف است  
مورد جنبـش کـارگـري و مـبـارزات             

ايـن  ( روزمره کارگران صدق ميکـنـد        
در واقع بيان عمومي تـري از هـمـان             
بحث  مـنـصـور حـکـمـت در مـورد                   
آژيتاتورها و محافل و رهبران عملـي       
جنبش کارگري است که بالاتـر بـه آن          

، و هـــم در مـــورد             ) اشـــاره کـــردم   
جنبشهاي ديگر مانند جنبش عـلـيـه        
مذهب و جنبش بـراي رهـائـي زن و              

حـزب يـا در ايـن          .   غيره صادق اسـت   
نـظـيـر    ( جنـبـشـهـا دخـيـل مـيـشـود                

دخالتگري و فعاليت در مـبـارزات و         
و يــا خــود      )   اعــتــصــابــات کــارگــري   

مبتکر و آغازگر چنين جنـبـشـهـائـي          
مانند مبارزه عـلـيـه اعـدام و           (است  

) . سنگسار و يا دفاع از حقوق کـودک       
در هر حال روشن است کـه  يـک امـر               

هميشگي حزب اشاعه سيـاسـتـهـا و          
شعارهاي حزب در اين مـبـارزات، و          
جــهــت دهــي و ســازمــانــدهــي ايــن            

 . مبارزات  معين است
نکته اي که بخصوص از نـقـطـه           

نـظـر سـيــاسـت سـازمــانـدهـي حــزب              
اهميت دارد  و بايد مورد تاکيد قـرار         
بگيرد اينست که سازمان حزب خـود        
در دل اين مبارزات ساخته ميشود و        

سـازمـان حـزب يـک         .   رشد مـيـکـنـد      
پديده مجزا و خـارج از مـبـارزات و              
پراتيک اجتماعي نـيـسـت بـلـکـه در               

بـه نـحـوي کـه         .   جامعه تـنـيـده اسـت       
چارت سازماني حزب را بايد بر متـن        
و بستر اجتماعي مـبـارزاتـي کـه بـه              
پيـش مـيـبـرد قـرار داد تـا تصـويـر                   

. کــامــلــي از ســازمــان حــزب داشــت        
همانطور که در فن نقشه برداري لايـه         
هاي مختلف نقشه يک شـهـر، مـثـلا            
خيابانها و عوارض طبيعي و امـاکـن        
و تاسيسات عمومـي و غـيـره را بـر               
روي يکديگر قرار ميدهند تـا نـقـشـه           
کامل شـهـر بـدسـت بـيـايـد، چـارت                 
سازماني حزب هم به همين ترتيب از       
انطباق نقشه ارگانهاي حزبي بر مـتـن        
جامعه و پـراتـيـک مـبـارزاتـي حـزب              

 . حاصل ميشود
در جنبش چـپ عـلـي           -معمولا  

اينطور تصـور مـيـشـود کـه            -العموم
حزب يـک پـديـده ايسـت مـوجـود و                 
ساخته و پرداخته شده بيرون و خـارج          
از مبارزات و کمپينهاي اعـتـراضـي         
که حداکثـر بـايـد در ايـن مـبـارزات                

گوئي حـزب ابـتـدا و از          .   دخالت کند 
طرق ديگري بـه خـود سـازمـان داده              
است و بعد وارد مـبـارزه مـيـشـود و             
امر و جنبش و کمـپـيـن مـعـيـنـي را                

اين تصـويـر کـامـلا       .   سازمان ميدهد 
حـزب  .   مکانيکي و غير واقعي اسـت     

يــک ابــزار جــدا از مــوضــوع کــارش            
نيست؛ آنطور که مثلا آچـار از پـيـچ             

حــزب خــود جــرئــي از             .   جــداســت 
موضوع کار اسـت، حـزب جـزئـي از             
مبارزه و جزئـي از مـردم درگـيـر در               

ــارزه اســــت      ــبــ حــــزب در دل          .   مــ
سازماندهي مبارزات و کمـپـيـنـهـاي         

در .   مختلف به خود سازمان ميـدهـد      
. اينجا آچار خـود جـزو پـيـچـهـاسـت              

اينها با هم هسـتـنـد و در رابـطـه بـا                  
. يکديـگـر مـعـنـي پـيـدا مـيـکـنـنـد                  

ــي در دل                  ــدهـــي حـــزبـ ــازمـــانـ سـ

سازمانـدهـي مـبـارزات اجـتـمـاعـي             
صورت ميگيرد و در مـتـن مـبـارزه             
اجتـمـاعـي اسـت کـه قـد و قـواره و                    
آرايش تشکيلاتي و هـرم سـازمـانـي            

بـدون ايـن     .   حزب مشخـص مـيـشـود       
مبارزات تشکيلات حـزب مـعـنـا و            
موجوديتي ندارد و به سطح يک فـرقـه     
ايدئولوژيک و يا يک سازمان چريـکـي      

 . تنزل پيدا ميکند
بنابر اين بدنه و سازمان سـتـونـي         
حزب کمونيست کارگري از مـوضـوع       
کارش يعني جنبشها و مـبـارزات و           
کــمــپــيــنــهــاي اجــتــمــاعــي، و کــار            
کمونيستي از فعاليت درعرصه هـاي      

از .   مشخص مبارزتـي جـدا نـيـسـت          
يکسو حزب عامل فعال و درگير  در         
مبارزات مـتـعـددي در جـامـعـه، از              
جنبش کارگري تا جنبش رهـائـي زن         
و جنبش ضد مذهبي و غيره اسـت و          
از سوي ديگر سازمان حزب خود يـک        
حاصـل و نـتـيـجـه و دسـتـاورد ايـن                   

همه آن فعاليـتـهـائـي       .   مبارزات است 
که معمولا کار روتين کـمـونـيـسـتـي             
ناميده ميشود مثل اشاعه کمونيسم     
و تــرويــج و آمــوزش مــارکســيــســم،          
عضو گيري براي حزب و شکل گيري       
هسته ها و واحـدهـاي حـزبـي، جـمـع              
آوري کمکهاي مالي، توزيع نشريـات      
و جزوات و ادبيات حزبـي، تـبـلـيـغ و              
معرفي حزب و برنامه و سياسـتـهـاي         
آن و غيره و غيـره  تـمـامـا بـر مـتـن                   
فعاليتهاي مبارزاتي حـزب و در دل           
اينها معني پيدا مـيـکـنـد و اصـولا             
تنها از همين طريق عملي و مـمـکـن          

بحث اينـجـا بـر سـر مـوارد و               .   است
نمونه هاي استثنائـي نـيـسـت بـلـکـه              
مساله فعاليت روتين کمونيستـي در       

. يک مقياس وسيع اجـتـمـاعـي اسـت          
بدون درگـيـر شـدن در جـنـبـشـهـا و                   
مبارزات و کـمـپـيـنـهـاي مـوجـود و                
جــاري در جــامــعــه و يــا بســيــج و                
سازماندادن ايـن مـبـارزات بـوسـيلـه            
ــيــت               حــزب، ســخــنــي هــم از فــعــال
کمونيسـتـي و سـازمـانـدهـي حـزبـي               

وقتي از ايـن    .   نميتواند در ميان باشد   
زاويه به امر سازماندهي نگاه کـنـيـد          
اين تصور که  حزب يک فعـالـيـتـهـاي            
جانبي و يا عرصه اي و کمپيني دارد        
و يک فعاليتهاي روتين کمـونـيـسـتـي          
کلا از ميان بر ميخيزد و پـوچ و بـي             

 . معني ميشود
به نظر مـن ريشـه و اسـاس ايـن               
نظريه سازماندهي حول جـنـبـشـهـا و           

مبارزات اجتماعي به درک و تـلـقـي            
کمـونـيـسـم کـارگـري از کـمـونـيـسـم                  
بعنوان يـک جـنـبـش اجـتـمـاعـي بـر                  

کـمـونـيـسـم يـک سـيـسـتـم               .   ميگردد
فکري و دستگاه نظري نيسـت بـلـکـه           
يک جنبش  حي و حاضر طبقه کارگـر   
است که سابقه آن حـتـي بـه قـبـل از                  

. مارکس و مارکسيسم بـر مـيـگـردد         
مارکسـيـسـم تـئـوري و نـظـريـه ايـن                  

. جنبش است و نه موجد و خـالـق آن            
با همين معيار و شيوه فـکـري اسـت            
که کمونيـسـم کـارگـري شـاخـه هـاي               

کـمـونـيـسـم      ( ديگر مدعي کمونيسـم      
روســي و چــيــنــي و چــريــکــيــســم و              
کمونيسم اروپائي و تـروتسـکـسـيـم و          

را نــه انــحــرافــات فــکــري و           )   غــيــره
رويزيونيسم يا تجديد نظر در مـبـانـي       
فکري کمونيسـم بـلـکـه شـاخـه هـاي               
سياسي و فکري و نظري متنـاظـر بـا           

جنبش براي  ( جنبشهاي طبقات ديگر  
استقلال، عـلـيـه فـئـودالـيـسـم، بـراي               

ايـن  .   مـيـدانـد   )   صنعتي شدن و غيـره    
تفکـيـک را بـايـد بـه سـطـح تـئـوري                    
سازماندهي و سياست سـازمـانـدهـي        

مــحــور قــرار دادن     .   حـزب بسـط داد      
کمونيسم کارگـري   ( پراتيک اجتماعي   

را در پايه اي تـريـن سـطـح مـيـتـوان                 
در )   مـاتـريـالـيـسـم پــراتـيـک نـامـيـد               

سازماندهي حزبـي در واقـع تـرجـمـه             
در )   و نه از تفـکـر     ( عزيمت از جنبش    

تعريف سـازمـان حـزبـي کـمـونـيـسـم               
  .   کارگري است

شبکه ها، ارکان سازماندهي 
 حزبي

ــت             ــاسـ ــيـ ــر سـ ــگـ ــه ديـ ــفـ ــولـ مـ
سازماندهي حزبي مـا، کـه در واقـع            
نتـيـجـه عـمـلـي و مشـخـص بـحـث                   
ســازمــانــدهــي حــول پــراتــيــک اســت،       
اينست کـه رکـن و مـحـور سـازمـان                
حزب شبکه هاي اجتماعي متشـکـل       

اساس کـار مـا، چـه         .   از فعالين است  
در خارج و چه در داخل کشور، شبکه        
هاي مبارزاتي هستند و نه هسته هـا        
و  حوزه ها و نه کلا هيچ واحد ساکـن           
و ايستائي از يک عده افـرادي کـه بـه             
اعتبار همفکري و همعقيده و همنظر      

شبکه .   بودنشان دور هم جمع شده اند     
مــتــشــکــل از افــرادي اســت کــه در             
ارتباط با يکـديـگـر امـر و پـراتـيـک                 
معين و مبارزه معيني را بـه پـيـش             

اين شبکه ها نقطه شروع ما      .   ميبرند
در داخل کشـور هـم اکـنـون           .   هستند

شبکه هـائـي در       .   عملا اينطور است  
ايران ميتوان گفت بطـور طـبـيـعـي و           
خودبخودي و بـر بسـتـر ارتـبـاطـات               
اجتماعي شکل گرفته انـد کـه حـتـي            
فراتر از يک شهر و در يـک مـقـيـاس                
سراسري با هم پيوند دارند و قعالـيـت    

در خـارج کشـور هـم بـايـد             .   ميکنند
آگاهانه همين نوع شبکه ها را محور       

 . کارمان قرار بدهيم
روشن است که همه فعـالـيـن يـک        

ولـي  .   شبکه عضـو حـزب نـيـسـتـنـد             
اعضا و کادرهـاي حـزب در شـبـکـه              
هاي مبارزاتي کـه در عـرصـه هـاي              

مثلا در خارج کشـور حـول       ( مختلف  
مبارزه عليه اعدام يا کمپيـن نـجـات          
سکينه و يا کمپـيـن آزادي زنـدانـيـان            
ــوق                     ــق ــاع از ح ــا دف ــاســي و ي ــي س
پناهندگان و يا کودکان مـقـدمـنـد و            

شکل گرفـتـه اسـت فـعـالـيـت             )   غيره
ميکـنـنـد و از اعضـاي مـوثـر ايـن                  

اســاســا هــويــت     .   شــبــکــه هســتــنــد     
اينـجـا     -کمونيستي و فعاليت حزبي     

باز منظور فعـالـيـتـهـاي بـدنـه حـزب               
و حـتـي       -است و نه ارگانهاي ستادي    

موقعيت آنان در حزب بعنوان کادر و        
يا عضـو، تـمـامـا بـه مـوقـعـيـت و                    
پراتيک آنها در اين شبکه ها وابسـتـه         

فعالـيـن حـزبـي خـارج از ايـن               .   است
شبکه هاي مبارزاتي موقعيـت خـود        
بــعــنــوان  يــک پــراتــيــســيــن و فــعــال            

. کمونـيـسـت را از دسـت مـيـدهـنـد                
هــمــانــطــور کــه يــک ســخــنــران بــدون          
ميکروفن و تريبون و يـک نـويسـنـده             

و امروز بايد گفـت     ( بدون قلم و کاغذ     
کـاري از    )   بدون کيبورد و کامپـيـوتـر      

دستش ساخته نيست به همين معني      
يک کادر حزب کـه در جـامـعـه و در                
صف مقدم مبارزه فعاليت مـيـکـنـد          
بدون شبکـه مـبـارزاتـي فـعـالـيـن آن                
عرصه معين نميتوانـد کـار مـوثـري           

جنگ آنـجـا، در زمـيـن          .   انجام بدهد 
نبردهاي معين اجـتـمـاعـي، اسـت و            
عرصه فعاليت آنجا است و هـويـت و          
موجوديت يک پراتيسين کمونـيـسـت       

 .     نيز آنجا معني پيدا ميکند
يک جزء اين شبکه ها بر مـديـاي         

سايتـهـا و فـيـس بـوک و              ( اجتماعي  
مبتني است و از ايـن نـقـطـه              )   غيره

نظر نـيـز شـبـکـه هـا  يـک خصـلـت                      
فــرامــحــلــي و حــتــي فــراشــهــري و              
فراکشوري دارند، اما اساس فعاليـت      
شبکه ها ـ و از جمله حاصل و نتيجـه          

 
٢از صفحه  کمونيسم کارگري و سازماندهي    

 اساس سوسياليسم انسان است
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نهائي فعالـيـتـهـاي آنـان در مـديـاي               
سازماندهي اعـتـراض و         -اجتماعي

مبارزه در عرصه ها و حـول مسـائـل           
بويژه در خـارج کشـور      .   مختلف است 

اين مبارزات و کمپينـهـا اسـاسـا بـه             
شکل همـزمـان در چـنـديـن شـهـر و                 

نمونه کمـپـيـن    ( کشور به پيش ميرود     
صد شهر عليه سنگـسـار و کـمـپـيـن              
جهاني در حمايت از زندانيان سياسي      

 ). و غيره
شبکه همانطور که اشـاره کـردم          

متشکـل از اعضـاي حـزب و افـراد               
غيرعضو  است و ازيـنـرو  در واقـع               
محل تلاقي حزب با جامعه و محلي       
اسـت کـه حـزب بـا جـامــعـه تـنــيــده                  

وجود شبکه هاي مبارزاتـي     .   ميشود
و فــعــالــيــت حــزب بــر مــتــن آنــهــا               
نشاندهنده آنست که يک مرز سـيـاه و        
سفيد و يک ديوار چين بـيـن حـزب و              

حزب بوسيله اين   .   جامعه وجود ندارد  
شبکه ها احاطه شده است و از طريـق      
اين شبکـه هـا بـا جـامـعـه مـرتـبـط                   

 .  است
نکته مهم ديگري که بايـد بـه آن           
توجه داشت ايـنـسـتـکـه شـبـکـه هـا                 
اساسا پديده هاي مبارزاتي هستند و      

شـبـکـه حـول عـرصـه           .   نه تشکيلاتي 
هــا، شــعــارهــا، اهــداف مــبــارزاتــي         
معيني که حزب مطرح ميکند و يـا          
جامعه  خودش بدست ميدهد بوجود      
مي آيد و شکل ميگـيـرد و نـه حـول               
ــامــه هــاي                 ــيــن ن اســاســنــامــه و آئ
ــط                    ــط و رب ــي و  ضــب ــلات تشــکــي

ازينرو شبکه ها از لـحـاظ     .   سازماني
سازماني شکل بـاز و ديـنـامـيـک و               
متغيـيـري دارنـد و چسـب و حـلـقـه                  
اتصال آنـهـا تـنـهـا امـر مشـتـرک و                   
پراتيک ومبارزه معيني اسـت کـه بـه           

نقش فعالين حزبـي در      .   پيش ميبرند 
اين شبکه ها نه برقراري ديسـيـپـلـيـن           
تشکيلاتي و مقررات آئين نامه اي و       
اساسنامه اي بلکه از يکسو تقويت و       
تعميق و گسترش امر مبارزاتي آنهـا       
و پيـشـبـردن و بـه پـيـروزي رسـانـدن                  
مبارزه معيني است که موضوع کـار       
شبکه است و از سوي ديـگـر اشـاعـه          
نظرات حزب و نزديک کردن فـعـالـيـن           
ايــن شــبــکــه هــا بــه خــط و افــق و                  
سياستها و برنامـه حـزب و نـهـايـتـا               
عضــو گــيــري و امــکــانســازي بــراي         

فعاليتهـاي نـوع دوم، يـعـنـي            .   حزب

ــيــن            ــاصــطــلاح روت ــتــهــاي ب ــي ــعــال ف
کمونيستي، هـمـه حـول و بـر مـتـن                  
فعاليتـهـاي نـوع اول، فـعـالـيـتـهـاي                
مبارزاتي حـول يـک امـر و خـواسـت               
معين، صورت ميـگـيـرد و بـهـمـيـن              
علت هم ميتواند با موفقيت به پيش        

ــرده شــود    ايــن در واقــع مــعــنــي           .   ب
سازماني حزب اجتمـاعـي و         -عملي

آن نوع کمونيسمي است که مـارکـس         
آنرا ماترياليـسـم پـراتـيـک تـوصـيـف              

  .   ميکند
 چند استنتاج عملي

ايــنــجــا لازمســت در مــورد               
استنتاجات عملي اين بحث در خارج      

جنـبـه هـاي      .   کشور توضيحاتي بدهم 
عملي تئوري سازمانـدهـي حـزب در          
داخل کشور، در سطح مشخص تـري      
آز انچه در بالا بحث شـد، بـه دلايـل               
روشني نميتواند به شکل علني طـرح       

 . و منتشر بشود
تــا کــنــون حــزب مــا در خــارج             
فعالـيـتـهـاي اجـتـمـاعـي مـتـعـدد و                  
وسيعي داشته است و اين يـک نـقـطـه            

من ايـنـجـا بـه        .   قدرت حزب ما است   
فـعـالـيـت     :   چند نمونه اشاره مـيـکـنـم        

فدراسيون پناهندگي که قديمي تريـن      
و پيگيرترين و شناخته شـده تـريـن و            
يکي از معـتـبـر تـريـن سـازمـانـهـاي               
دفاع از حقوق پنـاهـنـدگـان در دنـيـا              
است، کـمـپـيـن عـلـيـه دادگـاهـهـاي                 

 ٢۰۰٥اسلامي در کانادا که در سال       
با موفقيت کامل به فرجام رسيد و نه        
تنها برنامه دولت براي تشکـيـل ايـن          
دادگاهها را  مـتـوقـف کـرد بـلـکـه                  
باعث شد تـا دادگـاهـهـاي مـذهـبـي              
موجود نيز منـحـل بشـود، کـمـپـيـن              
براي نجات سکينه محمدي آشتيانـي      
از سنگسار که ابعاد وسـيـع جـهـانـي            
پيـدا کـرد و يـکـي از مـوفـق تـريـن                     
کمپينهاي حزبي و عامل موثري بود       
ــاکــتــوي                ــوقــف عــمــلــي و دوف در ت
مجازات سنگسار در ايران، کـمـپـيـن         
عليه مجازات اعـدام و نـجـات جـان             
بسياري از چوبه دار، مـبـارزه عـلـيـه             
قتلهاي نـامـوسـي در اروپـا، عـلـيـه                
قوانين شريـعـه در انـگـلـيـس و کـلا                 
مقـابلـه بـا اسـلامـيـون و نـيـروهـاي                  
اسلامي و دولـتـهـا و سـازمـانـهـاي                
مدافع آنها در خارج کشور، کـمـپـيـن           
جهاني در حمايت از کارگران زنـدانـي        
و زندانيان سيـاسـي، تشـکـيـل نـهـاد              

کودکان مقدمـنـد و جـلـب حـمـايـت               
دولتها و افکار عمومي از کـودکـان،         
جلب حمايت سازمانهاي کـارگـري و         
افکار عمومي از مبارزات کـارگـران        

 .و مردم در ايران و غيره و غيره
اين مبارزات عملا عرصـه هـاي        
مختلف فعاليت کـادرهـا و اعضـاي          
حزب در خارج بوده است ولي مسـالـه    
اينست که معمولا به اين مبارزات و        
عرصه ها بعنوان کمپينها و عـرصـه          
هايي برخورد ميکرده ايم کـه گـوئـي           
امــر چــهــره هــا و کــمــپــيــنــرهــاي و              

گـر چـه     ( نهادهاي رسما غير حـزبـي         
عملا  و واقعا کـادرهـاي سـرشـنـاس             

. است و نـه امـر خـود حـزب              )   حزبي
اعضا و کادرهاي حزب نه به عـنـوان          
صاحب امر بلکه بـعـنـوان حـامـي و              
کمک کننده  اين کمپينها وارد عـمـل          

گوئي حزب به نحو و شـيـوه        .   ميشوند
ديگري  سـازمـان پـيـدا کـرده اسـت،               
مشغول پيشبرد مبارزات اجتمـاعـي      
ديگري است و بعد اين حـزب حـاضـر        
و آماده بعنوان يک عنصر خـارجـي و          
براي پيشبرد يک فعاليت جانبي و يـا         

کـار  " در هر حال خـارج از چـارچـوب             
در ايــن نــوع     "   روتــيــن کــمــونــيــســتــي   

. کمپينها و عرصه ها دخالت ميکند     
يک نتيجه منفـي ايـن درک و تـلـقـي                
اينستکه فعاليتهاي کمپينـي وسـيـع        
حزب تا کنون کمتر به رشـد حـزب و             
گسترش عضـوگـيـري و جـمـع آوري              
کمکهاي مالي و امـکـانسـازي بـراي          
حزب و برقراري ارتباطات وسيعتـر و        
عميق تر با فعاليـن و حـامـيـان ايـن               
کمپينها و غيره منجـر شـده اسـت و             
مشخصا هميـشـه يـک امـر رهـبـري              
ــوجــه                  ــوده اســت کــه ت حــزب ايــن ب
تشکيلات خارج را به تدارک سياسـي       
کمـپـيـنـهـا و بـويـژه بـهـره گـيـري از                       
دستاوردها و پيامدها و نـتـايـج ايـن            

 .  مبارزات جلب کند
بايد اين تـلـقـي از کـمـپـيـنـهـا و                  
عرصه هاي مبارزاتي اساسا تـغـيـيـر         
کند، اما اين مشکـل بـا تـوصـيـه و               

بايـد ايـن     .   رهنمود دهي حل نميشود   
نــوع مــبــارزات را عــمــلا اســاس و             
محور فعاليت و کار کمـونـيـسـتـي و            
سازماندهي حزبي  قـرار داد و ايـن              
واقعيت را بروشني ديد که بـدون ايـن          
مبارزات کار کـمـونـيـسـتـي مـفـهـوم              

اين هـا  .   چنداني نميتواند داشته باشد 
مبارزات جانبي و يا عرصه هاي کار       

" خــارج از بــرنــامــه     " فــوق الــعــاده و        

کمونـيـسـتـي نـيـسـت، بـلـکـه عـيـن                   
 . فعاليت کمونيستي است

منظور من بهيچوجه اين نيـسـت       
کــه نــهــادهــاي غــيــر حــزبــي نــظــيــر            
فــدراســيــون پــنــاهــنــدگــي، ســازمــان       
کودکان مقدمند و يـا کـمـيـتـه بـيـن                
المللي عليه اعدام را به يک سـازمـان          

اين نـوع نـهـادهـا        .   حزبي تبديل کنيم  
بايد همچنـان هـويـت و تشـکـيـلات              
مستقل خود را داشتـه بـاشـنـد و در              
عرصه هاي ديگري نيز بـايـد چـنـيـن             
نهادها و کميـتـه هـائـي را سـازمـان               

بحث بر سـر ايـنـسـت کـه حـزب             .   داد
بايد امر اين نـهـادهـا  را امـر خـود                  
بداند، در اين نوع فعاليتها و شـبـکـه           
هائي که حول اين فعـالـيـتـهـا شـکـل              
ميگيرند، فعالانـه  درگـيـر بشـود و              
خــودش را ســازمــان دهــد، عضــو              
بگيرد، حمـايـت مـالـي جـمـع کـنـد،                
امکانسازي بکند و رشد و گسـتـرش         

اين حزب نيست که به ايـن        .   پيدا کند 
عرصه ها و کمپينـهـا و نـهـادهـائـي               
نظير کودکان مقدمند و کميتـه بـيـن          
الملـلـي عـلـيـه اعـدام و فـدراسـيـون                  
پناهندگان و يا کمپين عليه قـوانـيـن          
شريعه و غيره کمک ميـکـنـد، بـلـکـه             
برعکس اين نهادها و کمپيـنـرهـا در          
اين عرصه ها هستند که به پيـشـبـرد          

اشــاعــه کــمــونــيــســم و      ( امــر حــزب     
کـمـک   )   سازمـانـدهـي کـمـونـيـسـتـي           

شبکـه هـائـي کـه در بـالا              .   ميکنند
اشـاره کـردم در ايـن نـوع مـبـارزات                  
شکل ميگيرند و جايگاه خـود را در           

 .سازماندهي حزبي پيدا ميکنند
نکتـه ديـگـر ايـن کـه تـا کـنـون                   
نهادها  و کمپيـنـهـا و عـرصـه هـاي                
فــعــالــيــت حــزبــي عــمــدتــا خصــلــت          

ايـن  .   سراسري و فراکشوري داشته اند    
يک نقطه قوت اين نوع فعاليتها است        
که بايد حتما حفظ شود و هـمـانـطـور           

امـا  .   که گفتم گسترش هم پيدا کـنـد        
بــخــش ديــگــري از کــمــپــيــنــهــا و                
فعاليتهاي اجتماعي، امري محلي و     
مختص به يک شهر و يا کشور معين        

معـمـولا مسـائـل سـيـاسـي و              .   است
اجتماعي که بطور مستقيم يـا غـيـر           
مستقيم به ايران و جمهوري اسلامـي       
ــوط مــيــشــود در شــهــرهــا و                 مــرب
کشورهاي مختلف مطرح ميشود که     
ميتواند و بـايـد مـوضـوع فـعـالـيـت                
اجتماعي تشکيـلات مـحـلـي حـزب           

اين نوع مبارزات محلي    .   قرار بگيرد 
تا کنون بطور فـعـال و پـيـگـيـري در                

دستور کار ما نبوده اسـت و هـر جـا              
هم عملا درگيرش شده ايم بـه شـکـل         
يک آکسيون گذرا آمده و رفته است و         
تاثيري بـر سـازمـانـدهـي حـزبـي مـا                

بعنوان نمـونـه کـمـپـيـن         .  نداشته است 
ــر                   ــه ــان در ش ــدگ ــن ــاه ــن ــاع از پ دف
ــرار            ــه ف ــمــان، مســال ورتســبــورگ آل
مقامات رژيم با ميليونهـا دلار پـول          
دزدي و سکونت آنها در تورنتو  و يـا           
رو شــدن و بــه صــدر اخــبــار رفــتــن                
فعاليتهاي ضد اپوزيسـيـون سـفـارت         
رژيم در کانادا، کمپين مـريـم نـمـازي          
عليه قوانين شـريـعـه در انـگـلـيـس،               
مساله توطئه هاي تـروريسـتـي رژيـم          
در استکهلـم، و نـمـونـه مـتـاخـر تـر                   
روياروئي با سـلـطـنـت طـلـبـهـا حـول               

 جولاي در ايـن شـهـر و             ٢۰آکسيون  
ايـن نـمـونـه هـا يـک             .   غيـره و غـيـره       

تصوير عمومي اي از کـمـپـيـنـهـاي              
حــزب در   .   مـحــلــي بــدســت مــيــدهــد     

مواردي در اين مبارزات درگير شـده        
است و حـتـي مـثـل مـورد کـمـپـيـن                  
ورتسبورگ نقش محوري و تـعـيـيـن           
کننده اي در راديکـالـيـزه شـدن و بـه                
موفقيت رسيدن مبارزه داشتـه اسـت        
اما چنين فعاليتهائي در هيچيـک از        
کشورها در دسـتـور و نـقـشـه عـمـل                

. فعال واحد محلي حـزب قـرار نـدارد          
نه تنها حزب با ابتکار عمل و نـقـشـه           
مند بدنبـال در دسـتـور گـذاشـتـن و                
مطرح کردن ايـن نـوع مـوضـوعـات             
نيست بلکه زماني هم که مسـالـه اي       
مطرح ميشود حـداکـثـر مـانـنـد يـک              
آکسيون موقت و گذرا به آن بـرخـورد         

. اين بهيچوجه کافي نيـسـت     .   ميکند
اين نوع فعاليتهاي اجتماعي بايد بـه        
محور کار هر کميته و واحـد شـهـري            

ايـن يـک امـر و          .   حزب تبديل بشـود    
. وظيفه روتين کمونيستـي مـا اسـت         

اين نوع پراتيک و فعاليت مـبـارزاتـي         
در هر شهر و کشور در واقـع ظـرف و        
محمل اجتماعي سازماندهي حـزبـي      
در ميان ايرانيان و يا فـعـالـيـن غـيـر               
ايــرانــي اســت کــه درگــيــر ايــن نــوع             

نـظـيـر فـعـالـيـن          ( کمپينها ميشونـد     
جنبش نود و نـه درصـد در کـمـپـيـن                

در دل و از طريق چنيـن   ) .   ورتسبورگ
فعاليتهائي است کـه هـمـانـطـور کـه              
بالاتـر اشـاره شـد، کـارهـاي روتـيـن                
حزبي در هـر شـهـر، نـظـيـر بـرقـراري                 
ارتــبــاطــات وســيــع و ادامــه دار بــا             
فعالين ايراني و غير ايـرانـي، رابـطـه             
با رسانه هـا و سـازمـانـهـاي چـپ و                  
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مترقي، آموزش و معـرفـي حـزب و            
اهداف و سياستهـاي حـزبـي، عضـو           
گيري و جـمـع آوري کـمـک مـالـي و                 
امکانسازي و غـيـره غـيـره، در يـک              
سطح وسيع اجتماعي عملي ميشود     

به اين دليـل اسـت       .   و به پيش ميرود   
که اين نوع فعاليتها مبارزاتي بـايـد         
در محور کار تشکيلاتهاي شهري و       

 .کشوري حزب قرار بگيرد
البته کمپينهاي سراسري حـزب       

نيـز دقـيـقـا هـمـيـن جـايـگـاه را در                     
فعاليتهاي محلي حزبي دارنـد ولـي         
نبايد به فراخوانهاي سراسري اکـتـفـا         

در هر شهر و کشـور مـعـيـنـي              .   کرد
مســائــل و مــوضــوعــات ســيــاســي          
مشــخــصــي مــربــوط بــه جــمــهــوري        

و يا فـعـالـيـت نـيـروهـاي              -اسلامي  
اسلامي و يا هر مسالـه سـيـاسـي و             
اجتماعي ديگري  که بـه نـحـوي بـه              
شرايط سياسي در ايران و يا آرمان و        

 -اهــداف حــزب مــربــوط مــيــشــود         
وجود دارد که ميتواند اولا با ابتکار       
عمل و تدارک و زمينه سازي فعالين       
و تشکيلات مـحـلـي حـزب مـطـرح              
شــده و بــه مــوضــوع يــک حــرکــت                
اعتـراضـي تـبـديـل بشـود و ثـانـيـا                  
بخاطر خصوصيت محلي اش  توجه      
افکار عمـومـي و رسـانـه هـا را در                 

. سطح وسيعتري بـخـود جـلـب کـنـد            
البته يک وظيفه حزب مطرح کردن و        
تبليغ سراسري حرکتهـاي کشـوري و         
جلب حمايت عمومي از مـبـارزاتـي          
است که در هر کشور حـول مسـائـل            
مربوط به ايران و جمهوري اسـلامـي         
در ميگيرد اما در هر حال آغازگر و         
عنصر فعال و مبتکر و موثر در ايـن      
مـبـارزات، بـر خـلاف کـمـپـيـنـهـاي                 
سراسري،  تشکيلات مـحـلـي حـزب          
اســت و بــويــژه پــيــگــيــري نــتــايــج و            
دستاوردهاي حزبي کمپينها و بـهـره        
گـيــري از آنـهــا در تــقـويــت و رشــد                
تشکيلات حزبي در هر شهر و کشور       
ــعــهــده                ــمــامــا ب امــري اســت کــه ت

 . تشکلهاي محلي حزب قرار دارد
يک ويژگي کـمـپـيـنـهـاي مـحـل              
اينست که ماتريال مـنـاسـبـي بـراي            
برقراري ارتباط و ديالوگ و بـحـث و          
تبليغ در ميان ايرانيان، و حتي غـيـر         

. ايرانيان، در هر شهر بدست ميـدهـد       
مثلا بحثي کـه حـول مسـالـه پـرچـم               

 ٢۰وعکس رضا پهلوي در آکسيون       

جولاي در استکهلم در گرفت زمينـه        
مســاعــدي بــراي طــرح نــقــد مــا بــر           
ناسيوناليسـم و مـواضـع و نـظـرات              
نيروهاي اپـوزيسـيـون راسـت فـراهـم            

به همين ترتيب بحثي که حـول    .  آورد
سياسي بودن يا نبـودن اعـتـراضـات          
پناهندگـان در حـرکـت ورتسـبـورگ            
پيش آمد و يا  بـحـث بـر سـر اسـلام                
نوع خوب و بـد در کـمـپـيـن عـلـيـه                   
قوانين شريعه در انگلـيـس و مـوارد           

ايـن  .   متعدد ديگـري از ايـن قـبـيـل            
موضوعات همه مـيـتـوانـد و بـايـد              
مضمون کار تبليغي و آموزشـي مـا         
در ميان فعالين هر شهر، در جـريـان          
يک حرکت  و تا مدتها پس از بپايـان       
رسيدن يک حرکت يا آکسيون معين،      

 . قرار بگيرد
مبلغين و مـروجـيـن و کـادرهـا             
اعضاي حزب در هر شهر در دل ايـن          
نوع فعاليتهاي اجـتـمـاعـي جـايـگـاه           
واقعي خود را در جامعه و در حـزب           

هــر فــعــال حــزبــي     .   پــيــدا مــيــکــنــنــد  
ميتواند به ده ها نفر در شـهـر خـود              
مرتبط باشد و رابطه فعـال سـيـاسـي        

شبکـه  .   به اطرافيان خود داشته باشد    
هاي مبـارزاتـي بـه هـمـيـن تـرتـيـب                 
شکل مـيـگـيـرنـد و بـه يـک رکـن و                    
محور مهم سازمـانـدهـي حـزبـي در            

اين شـبـکـه     .   هر شهر تبديل ميشوند   
ها بنوبه خود حلقه اتصـال و واسـط            
فعالين حزبي با جـامـعـه مـحـسـوب            

بــرقــراري ارتــبــاط فــعــال     .   مـيــشـونــد  
حزب با جامعه ايـرانـيـان مـهـاجـر و              

که در شهرهـاي بـزرگ کـه          -پناهنده
در بالا نام بردم معمولا  يک جمعيت        

و همچنـيـن      -صدها هزار نفري است   
رابطه با نيروهاي چپ و مـتـرقـي در            
هر شهر و ارتباط با رسانه ها اساسـا         
از طــريــق ايــن شــبــکــه هــا صــورت           

 . ميپذيرد
روشــن اســت کــه کــمــپــيــنــهــاي         
سراسري حزب و يـا مـنـاسـبـتـهـا و                 
روزهاي ويـژه مـثـل اول مـاه مـه و                  
هشـت مــارس و ســالــگـرد حــزب و             
يادبـود مـنـصـور حـکـمـت و غـيـره                  
کماکان جزئي از فعاليتهاي هر واحد      
کشوري است و تاکيد بر فعاليـتـهـاي     
محلي نبايد اين وظايف سراسـري را      

ايـنـهـا نـه       .   تحت الشعاع قرار بـدهـد     
آلترناتيو بـلـکـه مـکـمـل يـکـديـگـر                 

 .  هستند

با توجه به آنچه گفته شد اولـيـن           
تغييري که مشخصا در فـعـالـيـتـهـا            
حزب در خارج کشـور داده مـيـشـود            
اينست که هر کمـيـتـه شـهـري بـايـد               
نقشه عمل فعاليتها خود را حول اين       
نوع کمپينهاي اجـتـمـاعـي مـحـلـي              
تعريف و مشخص کند و در دسـتـور        

بـخـصـوص در      .   کار خود قرار بـدهـد     
شهرهاي بزرگي که حزب فعال است،      
نظير استکهلم، گوتنبـرگ، مـالـمـو،         
تــورنــتــو، ونــکــور، لــنــدن، کــلــن، و           
فرانکفورت بايد اين نقشه عملـهـا را       
تدوين کـرد و در دسـتـور کـار قـرار                 

 . داد
بالاخره بايد به بخش ديـگـري از         
فعاليتـهـاي حـزب در خـارج کشـور              
اشاره کنم که مشخصا از اصـل اول           
مباني تئوري سازماني حزب، يعني      
تلقـي از حـزب بـعـنـوان يـک پـديـده                   
سياسي و ضرورت عرض اندام حـزب    
در عــرصــه مــبــارزه بــر ســر قــدرت             

ايـن نـوع     .   سياسي،  ناشي مـيـشـود       
فعاليتها اساسا شامل فـعـالـيـتـهـاي          
ناظر بر مـعـرفـي حـزب  و تـامـيـن                   
حضــور و دســتــرســي بــه حــزب، و              
اشکال سازماني مـتـنـاسـب بـا ايـن             

سـازمـان دادن     .   نوع فعاليتهـا اسـت     
پــاتــوقــهــاي حــزبــي، ســازمــانــدهــي        
ــي،              ــت ــداري ــي ــران ســول ــاي اي ــزه ــي م
ســازمــانــدهــي ســخــنــرانــيــهــا و               
سمينارها، شرکت در آکسـيـونـهـا و           
ميتينگهاي نيروهاي چپ و متـرقـي       
ــر قــراري                 بــومــي در هــر کشــور، ب
ارتباط و حضور فعال در رسـانـه هـا            

راديوها و تلويـزيـونـهـا و نشـريـات             ( 
از جـملـه     )     فارسي و غـيـر فـارسـي          

. مهمترين اين نوع فعالـيـتـهـا اسـت          
سازماندهي اين فعاليتها بايـد جـزء         
ــيــن ســازمــان حــزب در شــهــر               روت

فعاليتها اجتـمـاعـي     .   محسوب شود 
حزب خود بر اين فعاليتهـاي روتـيـن          

هـر چـه     .   مستقيما تاثيـر مـيـگـذارد       
فعاليتها اجتماعي حزب وسيعـتـر و        
موفق تـر بـاشـد حـزب پـاتـوقـهـا و                   
ــهــا و مــيــتــيــنــگــهــا و               مــيــزکــتــاب
سخنرانيهاي پـر رونـق تـري خـواهـد             
داشت و روابـطـش بـا رسـانـه هـا و                    
نيروهاي مـبـارز مـحـلـي نـزديـکـتـر               

ايـن نـوع     .   ومحکـمـتـر خـواهـد بـود          
فعاليتهاي روتيـن نـيـز بـنـوبـه خـود               
امکان معرفي حزب و عضـو گـيـري         
و امــکــانســازي بــراي حــزب در دل            
 .   فعاليتها اجتماعي را فراهم ميکند

اينها جنبه هاي مختلف عمـلـي       
ــه                  ــظــري اســت کــه از ســيــاســت و ن
کمونيسم کارگري در مـورد حـزب و          
سازماندهي حزبي در خـارج کشـور          

نکـات فـوق از نـظـر           .   ناشي ميشود 
هــدف و مضــمــون فــعــالــيــت و                   
سـازمــانــدهــي، و نـه لــزومــا شــکــل           
مشخص آن، در مورد سـازمـانـدهـي         

  .حزبي در داخل هم صادق است
 خلاصه و جمعبندي  

تئوري سازمان حزبي کمونـيـسـم       
کارگري از نطريات و درک و تلقي تـا          
کنوني جنبش چـپ و کـمـونـيـسـتـي              

ــز اســت          ــمــاي ــظــر    .   کــامــلا مــت از ن
کمونيسم کارگري حزب نه فقط ابـزار       
و وسيله پيشبرد مبارزه بـلـکـه  فـي             

. النفسه يک پديده مهم سياسي است     
جنبه مـکـمـل ايـن تـلـقـي از حـزب                  
ماهيت اجتماعي سـازمـان حـزب و          
ــک در                ــيـ ــراتـ ــوري پـ ــحـ ــقـــش مـ نـ
سازماندهي و سـازمـانـيـابـي حـزبـي           

از نظر عملي مـحـور کـار مـا            .   است
ــور                      ــارج کشـ ــل و در خـ در داخـ
سازماندهي و سازمانيابي در دل و         
بر متن جـنـبـشـهـا و کـمـپـيـنـهـا و                     

ــي اســت            ــارزات ــب ــاي م ــه ــون . آکســي
جـنـبــشـهـا و مـبــارزاتـي کــه يـا در                  
جـــامـــعـــه وجـــود دارد و يـــا بـــا                  

ابتکارعمل و فـعـالـيـت خـود حـزب              
اين نوع فعاليتـهـا و       .   شکل ميگيرد 

کمپينهاي اجتماعي به شـکـلـگـيـري         
شبکه هـائـي مـنـجـر مـيـشـود کـه                  
اساس فعالـيـت کـادرهـا و اعضـاي             

فـعـالـيـت     .   حزب را تشکيل مـيـدهـد      
حزب در  اين شبکه ها در دوسـطـح،      
دو سطح تحليلا متمايـز امـا عـمـلا          

از :   تنيده در هـم، بـه پـيـش مـيـرود               
يکسو فعاليت در جـهـت تـقـويـت و              
پيبشردن و به موفقيت رسـانـدن هـر           
مبـارزه مـعـيـن، و از سـوي ديـگـر                  
فعاليت براي پيش برد امر کمونيسـم       
و جنبش سوسياليستي و در نـهـايـت         
سازماندهي حزبي وتقويت حـزب در       

شبـکـه هـا پـديـده          .   دل اين مبارزات  
هاي اجـتـمـاعـي هسـتـنـد کـه مـرز                  
مکانيکي بين حزب و جامعـه را از          
ميان برميدارنـد و حـلـقـه تـمـاس و                
کانال ارتـبـاط مـا بـا کـل جـامـعـه                   

 . محسوب ميشوند
ايــن بــطــور فشــرده مــبــنــاي               
سازماندهي و سازمانيابي حـزب در       
داخــل و خــارج از کشــور اســت کــه             
ميبايست راهـنـمـاي سـازمـانـدهـي            
حــزب در ســطــوح مــخــتــلــف قــرار            

  . بگيرد
 ٢۰۱٢   اوت ٣  
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